
سنجش »آستانه تحمل« در خلیج فارس

 اگر تروریست های آمریکایی ناراحتند
از خلیج فارس بروند

دیاکو حسینی:

تنها راه آمریکا
خروج از منطقه است

فواد ایزدی، کارشـــناس مســـائل آمریکا و عضو هیات علمی 

دانشگاه تهران در یادداشتی که در اختیار روزنامه »فرهیختگان« 

قـــرار داد دربـــاره تحولات اخیر در خلیج فـــارس در ارتباط با 

کشتی های آمریکایی و نزدیک شدن به آبهای ایران نوشت:

دولت آمریـــکا برای مردم ایران مزاحمت هـــای زیادی ایجاد 

کرده که تحریم های غیرقانونی علیه کشـــورمان یکی از موارد 

این مزاحمت هاست. در بحران اخیر کرونا با اینکه بسیاری از 

کشورها و حتی خود کنگره آمریکا اعلام کرد باید تحریم ها علیه 

ایران حداقل تعلیق شود، اما دولت آمریکا نه تنها این کار را نکرد 

بلکه در چند روز گذشته تحریم های جدیدی نیز وضع کرد. 

بنابراین آمریکا همواره برای مردم ایران مزاحمت ایجاد می کند 

و تنها راهی که ایران در مقابل این کشور تروریستی پیش روی 

دارد، »مقابله به مثل« اســـت؛ درواقع ایران باید این موضوع را 

برای طرف مقابل تبیین کند که حمله و برخورد با ایران هزینه 

گزافی درپی دارد و اگر آنها ایجاد مزاحمت کنند ما نیز چاره ای 

جز ایجاد مزاحمت برای طرف آمریکایی نداریم. 

درباره اتفاق روز گذشـــته در خلیج فارس باید توجه داشـــت 

اصطلاح »درگیری« مناسب نیست چراکه طرفین درگیر نشده اند 

بلکه کشتی های  آمریکایی هزاران کیلومتر دورتر از سرزمین خود 

به جایی آمده که متعلق به آنها نیســـت و به مرزهای آبی ایران 

نزدیک شـــده  اند از این رو قایق های ایرانی نیز به آنها نزدیک 

شـــده و هشـــدار دادند و حضور خود را تبیین و با این اقدام به 

طرف مقابل اعلام کرده اند که حرکات شان زیر نظر است. 

از ســـوی دیگر ایران به طرف آمریکایی شلیک نکرده و آنها نیز 

شلیکی نداشته اند و لذا هیچ گونه درگیری ای در خلیج فارس 

صـــورت نگرفته اســـت، اما اقدام ایـــران درواقع اعلام حضور 

نیروی دریایی جمهوری اسلامی در مقابل نیروهای تروریستی 

آمریکایی بود. 

دربـــاره اظهارات پمپئو، وزیر دفاع آمریکا درباره این اتفاق نیز 

باید گفت ما نمی خواهیم بگوییم آمریکا توان این را نداشـــته 

کـــه به مجموعه ای از نیروهای دریایـــی ایران در خلیج فارس 

حمله کند چرا که هر دوطرف می توانستند به یکدیگر شلیک 

کنند و محدودیتی در بعد نظامی وجود ندارد، اما هیچ یک از 

آنها چنین دستوری نداشته اند بنابراین اینکه اتفاقی نیفتاده 

به معنای عدم توانمندی طرفین نیســـت بلکه به معنای اتخاذ 

تصمیمی است که طرفین در آن لحظه اجازه شلیک نداشته اند. 

نکته قابل تامل دیگر بحث »آســـتانه تحمل« است که در حال 

حاضر دو طرف آســـتانه تحمل یکدیگر را می ســـنجند و اگر 

قایق های ایرانی به کشـــتی آمریکایی نزدیک شدند به نوعی 

برای تست آستانه تحمل آمریکا بوده است. به هرحال به نظر 

می رســـد نیروی نظامی آمریکا علاقه ای بـــه درگیری نظامی 

مســـتقیم با ایران ندارد اما افرادی در واشـــنگتن به درگیری 

مستقیم با ایران علاقه مند هستند و دلیل آن این است که آنها 

طرفدار رژیم صهیونیستی بوده و از این رژیم خط می گیرند و 

دغدغه منافع آمریکا را نیز ندارند. 

در حال حاضر در هیات حاکمه آمریکا ما شاهد اختلاف درباره 

»درگیری نظامی با ایران« هستیم و برخی از طرف های آمریکایی 

قائل به این اتفاق هستند؛ آنها اگر احساس کنند حمله نظامی 

به ایران هزینه ندارد یا هزینه کمی خواهد داشت، از آنجایی که 

آنها هیچ محدودیت اخلاقی ندارند، این اتفاق خواهد افتاد اما 

برای اینکه مطمئن شـــویم چنین اتفاقی نمی افتد باید بدانیم 

چنانچه آنها احســـاس کنند که ایران حتما جواب می دهد و 

همان طور که رهبـــر انقلاب فرمودند دوران بزن دررو به پایان 

رسیده است، درگیری نظامی نخواهد شد. اما اگر کشور به هر 

دلیلی از لحاظ نظامی ضعیف شود یا برخی مقامات کشور مدام 

صحبت از مذاکره کنند ممکن است بحث مذاکره این ذهنیت 

را در طرف آمریکایی ایجاد کند که ایران اهل پاســـخگویی به 

حمله نظامی نیست و طبیعتا حمله نظامی صورت می گیرد. 

بنابراین برداشتی که ما در طرف آمریکایی ایجاد می کنیم بسیار 

مهم اســـت و به دو نکته یعنـــی اینکه ایران توانمندی نظامی 

بالایـــی دارد و نکته دوم اینکه اگر به ایران تعرض شـــود قطعا 

از این توانمندی اســـتفاده خواهد کرد، بازمی گردد. به عنوان 

جمع بندی نیز باید توجه داشت، ایران هیچ کار غیرقانونی ای 

در خلیج فارس انجام نداده است بلکه صرفا برای کشتی های 

مزاحم آمریکایی مزاحمت ایجاد کرده است و اگر طرف آمریکایی 

از این نوع عملیات و اقدامات خوشش نمی آید بهتر است وارد 

خلیج فارس نشود چرا که آب های خلیج فارس جایی نیست که 

پذیرای نیروهای تروریستی آمریکایی باشد. 

دیاکو حســـینی، کارشـــناس ارشـــد مســـائل 

اســـتراتژیک در گفت وگو با »فرهیختگان« درباره 

تحـــولات خلیج فـــارس و ایجاد ناامنی از ســـوی 

نیروهای تروریســـتی آمریـــکا در آب های مرزی 

ایران، اظهار داشـــت: »اصل اســـتدلال ایران در 

چنین مواردی کـــه خلیج فارس متعلق به ایران و 

کشورهای ســـاحلی این منطقه است به قضاوت 

درست درباره اینکه در چنین شرایطی چه کسی 

مقصر است، کمک می کند.«

  مجادله پرستیژ بین ایران و آمریکا

در خلیج فارس

حسینی درعین حال تاکید کرد: »ریشه های سیاسی 

اتفاق اخیر در خلیج فارس قوی تر از جنبه های حقوقی 

آن اســـت، چراکه این اتفاق بیانگر مجادله پرستیژ و 

حیثیت بین ایران و آمریکا و نشـــان دهنده پتانسیل 

تنش بین این دو کشور است.«

این کارشناس مسائل استراتژیک با بیان اینکه آمریکا 

باید روش های خود را در قبال ایران تغییر دهد و به 

قوانین و مقررات منطقه پایبند باشد، افزود: »آنها 

به جای پیگیری سیاست هایی که ناشی از تکبر و غرور 

و اعلام بی نیازی از حضور ایران در مناسبات امنیتی 

منطقه است، به سمت به رسمیت شناختن جایگاه 

ایران در منطقه و پذیرش سلسله مقررات حرکت 

کنند تا چنین برخوردهای ناخواسته ای کاهش یابد.«

وی تاکید کرد: »آمریکا نمی تواند انتظار داشته باشد 

که ایران در منطقه خلیج فارس که متعلق به اوســـت 

هیچ فعالیت نظامی ای نداشـــته باشد و درعین حال 

ناوگان آمریکا نیز در منطقه همچنان فعالیت کند.« 

  تنها راه حل کاهش تنش های خلیج فارس

خروج کامل آمریکا از منطقه است

حســـینی با تاکید بر اینکه استدلال طرف آمریکایی 

می تواند منجر به افزایش احتمال برخورد شود، متذکر 

شد: »بنابراین تنها راه حل بلندمدت برای این وضعیت 

خروج کامل آمریکا از منطقه است، چراکه حضور آنها 

به تامین امنیت منطقه کمک نمی کند.«

این کارشـــناس مســـائل اســـتراتژیک درعین حال 

خاطرنشان کرد: »تا زمان خروج کامل آمریکا از منطقه 

آنها ناگزیر هستند به سمت به رسمیت شناختن ایران 

از تعهد به مقرراتی که مانع از این حوادث ناخواسته 

می شود، حرکت کنند.«

حســـینی درباره اظهارات وزیـــر خارجه آمریکا مبنی 

بر اینکه »ما بررســـی خواهیم کرد چه واکنشی درباره 

اتفاقات اخیر بهتر خواهد بود«، گفت: »آمریکا حداقل 

در دولت ترامپ بارها اعلام کرده که دچار توهم و فهم 

غلط درباره توانایی خود و ایران است و تحلیل اشتباهی 

از صورت بندی موضوعات دارد.« 

  ترور سردار سلیمانی موید فهم غلط آمریکا

از غرب آسیا و خلیج فارس است 

به گفته وی یکی از برجســـته ترین شـــواهد مبنی بر 

تحلیل های غلط طرف آمریکایی از مناسبات منطقه، 

ترور سردار سلیمانی به منظور ایجاد بازدارندگی بود، 

درحالی که این ترور منجر به افزایش عدم امنیت آنها 

در عراق و خارج از این کشور شد. 

حسینی همچنین تصریح کرد: »ریشه ناامنی آمریکا 

در منطقه این نیست که ایران به دنبال دردسرآفرینی 

اســـت، بلکه به این دلیل اســـت که مردم غرب آسیا 

احساس می کنند تحت اشغال و زورگویی آمریکا قرار 

دارند و علی القاعده به واکنش های خود علیه آمریکا 

ادامه خواهند داد، لذا چنین ترورهای غیرقانونی ای 

هم کمکی به آمریکا برای تامین امنیت بیشتر نخواهد 

کرد.« 

این کارشـــناس مســـائل اســـتراتژیک یادآور شـــد: 

»صحبت های اخیر پمپئو در ادامه فهم نادرست آمریکا 

از وضعیت منطقه اســـت و من احتمال می دهم آنها 

همچنان این اشـــتباهات را مرتکب شـــده و اوضاع را 

خراب تر از گذشته کنند.«

وی در عین حال تاکید کرد: »پیشگیری از این اتفاق 

بستگی به عقلانیتی دارد که جلوی تندروهای بی تجربه 

آمریکا را بگیرد و آنها را مجاب به خروج از منطقه کند.«

  گفتوگو  یادداشت
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درباره هدر رفت 5 میلیارد دلار از بیت المال

مسئول»تشویشاذهانعمومی«کیست؟
موضـوع ایـن یادداشـت ماجـرای طـول ودراز مجموعـه ای  از »رانت و فسـاد اقتصادی« اسـت 

کـه نقطـه آغـازش یـک اشـتباه اسـتراتژیک در مدیریـت اقتصـاد کشـور بـود و حـالا بعـد از 

دوسـال همچنان پرونده آن باز اسـت و خبری هم از رسـیدگی جدی وجود ندارد. ماجرایی 

کـه البتـه از سه شـنبه گذشـته و بـا انتشـار گـزارش تفریغ بودجـه سـال 97 دوبـاره موضـوع 

بحـث بسـیاری از محافل شـد.

 در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳97 آمده است که در این سال ۳۱ میلیارد دلار تامین ارز 

بـرای واردات بـه نـرخ دولتـی انجام شـده که از این مقـدار ۱۵درصد یعنی حدود 4/8میلیارد 

دلار همچنـان بلاتکلیـف اسـت، رقمـی کـه معـادل درخواسـت ایـران از صنـدوق بین المللی 

پـول بـرای دریافـت وام کمـک جهت مبارزه با بیماری کروناسـت.

در ایـن میـان البتـه نکتـه جالـب ایـن اسـت کـه بـا وجـود انتشـار آمـار از سـوی یـک مرجـع 

رسـمی، رئیس دفتـر رئیس جمهـور کلا ماجـرا را تکذیـب کـرده و از اسـاس می گویـد 

اطلاعات وآمـار ارائه شـده از سـوی دیـوان محاسـبات را قبـول نـدارد و اقـدام ایـن دسـتگاه 

تشـویش اذهان عمومـی اسـت. ایـن درحالی اسـت که وی و همکارانـش در دولـت، قریب بـه 

2 سـال بـرای ارائـه گـزارش و رسـیدگی بـه پرونده هـای یادشـده فرصـت داشـته اند. 

  اما ماجرا از کجا شروع شد؟

از نیمه دوم سال 96 و به ویژه در نوروز سال 97 ایران وارد بحران جدیدی شد، چالش هایی 

کـه آمریـکا بـرای اقتصـاد ایـران ایجـاد کـرده بود با خـواب نوروزی بانک مرکـزی در تعطیلات 

فروردین مـاه تبدیـل بـه یـک نابسـامانی بـزرگ در اقتصـاد و بازارهـای داخلـی شـد و لاجـرم 

دولـت مجبـور بـه انجـام واکنـش. اگـر خاطرتـان باشـد 20 فروردین ماه، اسـحاق جهانگیری 

ناگهـان مقابـل دوربیـن صداوسـیما قـرار گرفـت و سـوپرمن گونه از یـک تصمیـم بزرگ یعنی 

تعییـن نـرخ دلار در جلسـه هیات دولـت خبـر داد. او گفـت دولـت تصمیـم گرفتـه قیمت دلار 

تک نرخـی و معـادل 4200 تومـان باشـد و هرقیمتـی به غیـر از ایـن، خـلاف قانـون و معاملـه 

آن در حکـم قاچـاق تلقـی خواهـد شـد. همـان زمـان رسـانه های نزدیـک بـه دولـت از ایـن 

نقش آفرینـی تقدیـر و ابـراز کردنـد کـه اقتصاد بالاخره بسـامان شـد. 

واکنـش اول را بـازار ارز بـه ایـن اقـدام نشـان داد و صرافی هـا از فعالیـت خـودداری کردنـد و 

لـذا چالـش تـداوم یافـت. همزمـان هـم دولـت بـرای مدیریـت فضا اقـدام به ارائـه ارز دولتی 

بـه واردکننـدگان به همـان نـرخ 4200 تومـان کـرد. ایـن وضعیـت باعـث شـد چنـد ۱0 

میلیـارد دلار ارز دولتـی از سـوی دولـت بـرای واردات کالا تخصیـص یابـد کـه خـب نتیجـه 

بسـیار حداقلـی به دنبـال داشـت. نهایتـا اینکـه تنهـا ظـرف چنـد مـاه مشـخص شـد کـه یک 

تصمیـم اشـتباه تـا چـه میـزان می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد کشـور بگذارد؛ از یک سـو 

منابـع کشـور را هـدر دهـد و از سـوی دیگـر نه تنهـا نتوانسـته مشـکل را حـل کنـد کـه فسـاد 

قابـل توجهـی را هـم رقـم زده اسـت. دراین بـاره پیـش از بیـان هرنکتـه دیگـری بایـد بـه ایـن 

مسـاله اشـاره کـرد کـه نتایـج ایـن تصمیـم آنچنـان نامطلـوب بـود کـه بعدهـا هیچ کسـی در 

دولـت حاضـر نشـد مسـئولیت اخـذ آن را برعهـده بگیـرد، نـه رئیس جمهـور، نـه معـاون اول، 

نـه رئیـس بانـک مرکـزی و نـه .... علاوه برایـن، کار به جایـی رسـید کـه قریب به اتفاق کسـانی 

که می توانسـتند نقشـی در این تصمیم داشـته باشـند رسـما اعلام کردند که با آن مخالف 

بوده انـد و حتـی بعد تـر کار بـه افشـاگری درون دولـت هـم رسـید و بـرای مثـال تنهـا در یـک 

مـورد آن حسـام الدین آشـنا در گفت وگـو بـا اندیشـه پویا، اسـحاق جهانگیـری و نزدیکانـش 

را عامـل اصلـی ایـن تصمیـم معرفـی کـرد و گفـت رئیس جمهـور باوجـود مخالفـت، مجبـور 

شـده بـه ایـن سیاسـت تـن دهد.

  جنگ با بخش خصوصی!

از سـوی دیگـر امـا مسـئولان دولتـی باوجـود گذشـت دو سـال همچنـان ایـن موضـوع را 

میـان خـود پاسـکاری می کننـد و ظاهـرا هنـوز هـم بنـا ندارنـد بگوینـد چه بر سـر ایـن میزان 

ارز دولتـی رفتـه اسـت. بررسـی اظهارنظرهـای اعضـای هیات دولـت گویـای ایـن اسـت کـه 

از تیرمـاه همـان سـال ایـن رونـد آغـاز شـده اسـت. زمانـی کـه رئیس جمهـور صریحـا اعـلام 

کـرد از محمـد شـریعتمداری، وزیـر صمـت و سـیف، رئیـس کل بانک مرکزی خواسـته اسـت 

اطلاعـات ارزهـای تخصیص یافتـه را ارئـه کننـد. البتـه در پاسـخ به این خواسـته، وزیر صمت 

اعـلام کـرد کـه چنیـن اقدامـی جنـگ بـا بخش خصوصـی اسـت؛ ایـن وضعیـت بلاتکلیـف 

ادامـه داشـت تـا زمانـی کـه رئیـس کل بانـک مرکـزی تغییـر کـرد. پـس از سـیف و در زمانـی 

کـه همتـی مسـئولیت بانـک مرکـزی را برعهـده گرفـت طـی نامـه رسـمی به حسـن روحانی، 

لیسـت میـزان دریافـت ارز دولتـی توسـط دسـتگاه ها را  اعـلام کـرد و گفـت وزارتخانه هـای 

جهـاد کشـاورزی، بهداشـت، درمان وآموزش پزشـکی و صنعـت، معدن وتجـارت کـه متولـی 

اصلی ثبت سفارش واردات کالا هستند؛ همچنان گزارشی از اقدامات خود ارائه نکرده اند. 

علاوه بـر ایـن در نامـه همتـی آمـده بـود کـه در قبـال بخـش مهمی از ارزهـای تخصیص داده 

شـده، رفع تعهد نشـده اسـت. 

پـس از ایـن نامـه حسـن روحانـی بـا طـرح ایـن پرسـش کـه »چـرا تخلـف شـده اسـت؟« از 

وزرای یـاد شـده خواسـت کـه دراین بـاره توضیحـات خـود را ارائـه کننـد. ایـن درخواسـت 

رئیس جمهـور طـی نامـه ای در خردادمـاه سـال 98 بـه سـه وزیـر یادشـده به اضافـه وزیـر کار 

ارسـال شـد. نهایتـا امـا بازهـم کار بی نتیجـه مانـد تـا جایـی کـه در مهـر 98 ، رئیس جمهـور 

در پاسـخ بـه سـوال یکـی از رسـانه ها دربـاره »بـر باد رفتـن ۱8میلیـارد دلار ارز دولتی« بدون 

اینکـه شـاهد سـندی ارائـه کنـد، گفـت کـه ایـن میـزان ارز بـه مـردم داده شـده اسـت! ایـن 

البتـه درحالی بود کـه محمدباقـر نوبخـت، رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه برخـلاف اظهارنظر 

رئیس جمهـور می گفـت: »بایـد قبـول کنیـم که شـیوه کنونـی پرداخـت ارز 4200 تومانی به 

کالاهـای اساسـی درسـت نیسـت و ایـن منافـع به دسـت مـردم نمی رسـد.«

  قوه قضائیه به جای دولت وارد میدان شد!

در ایـن میـان دسـتگاه قضـا کـه از مدتـی پیـش در جریـان مفاسـد اقتصـادی حاصـل از 

تلاطمـات ارزی و آشـفتگی های بازارهـا بـه ماجـرا ورود کـرده بود، نسـبت بـه برگزاری دادگاه 

برخـی از متهمـان ایـن ماجـرا اقـدام کـرد. درجریـان این اقدام مشـخص شـد کـه تعدادی از 

دریافت کننـدگان ارز 4200 تومانـی اساسـا هیـچ کالایـی وارد نکرده انـد، برخی نیز کالایی 

را کـه بـا ارز 4200 تومانـی وارد کـرده بودنـد، در بـازار آزاد و بـا محاسـبه ارز غیر دولتـی 

فروخته انـد. تنهـا در یـک فقـره و در جریـان برگـزاری دادگاه مشـخص شـد کـه فـردی به نـام 

قربانعلی فرخ زاد به بهانه واردات ورق اسـتیل و اقلام دیگر به مبلغ 446میلیون و ۳۳2هزار 

دلار ارز دولتـی دریافـت کـرده و همـراه بـا چهـار نفر دیگـر ضمن ارتکاب جعل در بازار آزاد به 

فـروش رسـانده اسـت. همچنیـن در یـک فقـره ایـن فـرد موفق بـه اخذ 20۱ میلیـون دلار ارز 

4200 تومانی شـده و آن را به مبلغ بالا در بازار فروخته اسـت. یا درجریان دادگاه دیگری 

فـردی به نـام یوسـف جنت مـکان به همـراه کـوروش مـر، محمدرضـا اخوت فرد، علـی زرنانی، 

عظیم علی اشـرفی پیامن و شـرکت طرح ونقشـه پناهی به اتهام مشـارکت در اخلال در نظام 

ارزی به صـورت عمـده از طریـق فـروش ارز دولتـی در بـازار آزاد بـه مبلـغ 9 میلیـون و 600 

هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسـب منفعت به میزان 96 میلیارد تومان محاکمه شـدند.

حـالا امـا بـا توجـه بـه اعلام نظر دیوان محاسـبات که روز پنجشـنبه در اطلاعیه ای تاکید کرد 

همـه اطلاعـات گیرنـدگان ارز موجـود اسـت، و بـا مدنظـر قـرار دادن اینکـه بعد از گذشـته 2 

سـال دولت همچنان بنای پیگیری ماجرا را ندارد، به نظر می رسـد که تنها راه تعیین تکلیف 

این چند میلیارد دلار، ورود دسـتگاه قضا و پیگیری ماجراسـت.

راه خـــــــــــــــروج
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در منطقه موسوم به 

»سنتکام« چهارشنبه گذشته مدعی شد ۱۱ فروند شناور 

نظامی ایران به کشتی های نظامی آمریکایی نزدیک شده  

و برای آنها ایجاد مزاحمت کرده اند. ساعاتی بعد تصاویر 

منتشره توسط آمریکایی ها نشان می داد که قایق های 

سپاه، اطراف شناور آمریکایی را که در خلیج فارس بود، 

احاطه کرده اند.

ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود اعلام 

کرده بود یکی از شناورهای ایرانی تا فاصله 9 متری 

یکی از کشتی های گارد ساحلی آمریکا پیش رفته است 

و کشتی های نظامی آمریکا بارها به شناورهای ایرانی اخطار 

دادند، اما شناورهای ایرانی تا یک ساعت توجهی به این 

اخطارها نکردند. در متن منتشر شده از سوی آمریکایی ها 

آمده قایق های سپاه پاسداران ایران در خلیج فارس مانورهای 

»خطرناک« و »آزاردهنده ای« در نزدیکی کشتی های 

آمریکایی انجام داده اند. 

  ماجرا از چه قرار است؟

بعد از شهادت سرلشکر سلیمانی و ابومهدی المهندس در 

فرودگاه بغداد که منجر به هدف قرار گرفتن پایگاه عین الاسد 

محل حضور نظامیان آمریکایی از سوی نیروهای سپاه 

پاسداران شد، تقابل مستقیمی میان نیروهای دو کشور 

در منطقه رخ نداده بود تا اینکه از یکی دو هفته پیش و 

بعد از آنکه چند درگیری محدود میان نیروهای آمریکایی و 

یگان های حشدالشعبی در عراق رخ داد، رسانه ها از تحرکات 

گسترده نظامیان آمریکایی در منطقه خبر دادند. این اخبار 

گویای انتقال ادوات مختلف از کشورهای منطقه به خاک 

عراق بود. علاوه بر این تحرکات تروریست های آمریکایی 

در آب های خلیج فارس نیز افزایش یافت تا جایی که اعلام 

شد نیروی دریایی آمریکا در آب های خلیج فارس اقدام به 

برگزاری مانورهای نظامی و حتی شبیه سازی درگیری با 

نیروهای سپاه در خلیج فارس کرده است. 

در جریان این مانورها که همراه با افزایش گشت زنی ناوها 

و کشتی های آمریکایی در آب های منطقه بود، شناورهایی 

چون USS Firebolt  و USS Sirocco از نیروی دریایی و 

 USCGC Wrangell و  USCGC Mauiشناورهای سبک

از گارد ساحلی آمریکا در مسیر تردد کشتی ها و آب های 

حاشیه ای ایران حضور یافتند و با این کار دست به 

شیطنت های تحریک آمیزی زدند، اقدامی که البته از دید 

گارد ساحلی ایران که طبق مقررات بین المللی مسئولیت 

تامین امنیت منطقه را برعهده دارد، دور نماند.

  کارشناسان چه می گویند؟

کارشناسان در تحلیل این اقدامات، طی هفته های گذشته 

گفته بودند که مجموعه اقدامات آمریکا در خلیج فارس 

همزمان با تحرکات نظامی در عراق می تواند حداقل با دو 

هدف صورت گرفته باشد؛ اول ارزیابی میزان حساسیت 

ایران در مقابله با تجاوز نظامی و دوم ایجاد فضایی برای 

انحراف افکار عمومی آمریکا. »فرهیختگان« هفته گذشته 

در گفت وگو با کارشناسان تئوری آمریکایی ها برای مدیریت 

افکار عمومی درون آمریکا را بررسی کرده و گفته بود بعید 

نیست کاخ سفید در اوج بحران کرونا در این کشور به دنبال 

ایجاد بلوایی در خاورمیانه برای دور کردن افکار عمومی از 

تلفات چند ده هزار نفری این اپیدمی در ایالات متحده 

باشد. حالا اما با مدنظر قرار دادن این دو تئوری می توان 

رویارویی نیروهای سپاه پاسداران با آمریکایی ها را به صورت 

دقیق تر توضیح داد. البته با مدنظر داشتن چند نکته مهم:

اول: مساله اول در این باره این است که فارغ از شرایط 

امروز و مسائلی که در ایران و منطقه مطرح است، این 

اصل برای همه کارشناسان جا افتاده که آمریکایی ها هر 

زمان که تصور کنند می توانند به ایران ضربه ای بزنند از 

این اقدام چشم پوشی نمی کنند و برهه کنونی هم از این 

قاعده مستثنا نیست.

دوم: اصل اثبات شده دوم این است که آمریکا هرگاه 

احساس کند ایران با چالشی درونی روبه رو شده که قدرت 

بازدارندگی آن را تحت الشعاع قرار داده و یا حداقل امکان 

پاسخ نیروهای مسلح به تحرکات آمریکا در منطقه را کاهش 

داده است، حتما به این فکر فرو خواهد رفت که اکنون 

موقع عملیات است، چنان که بعد از وقایع آبان و آذرماه 

گذشته بود که سردار سلیمانی در عراق ترور شد. حالا هم 

با بروز بحران کرونا بعید نیست که آنها در فکر ضربه زدن 

به ایران افتاده باشند. 

سوم: با مدنظر قرار دادن این دو مساله، می توان به همان 

تئوری اصولی دفاع از حاکمیت و منافع ملی یعنی اصل 

بازدارندگی رجوع کرد که نه تنها در ایران بلکه در قریب به 

اتفاق کشورها مورد استفاده است. بازدارندگی به معنای این 

است که یک کشور آن قدر قوی باشد و البته به گونه ای رفتار 

کند که دشمنان فکر تجاوز و تعدی به منافع ملی آن را از 

سر بیرون کنند. لذا باید گفت برهمین اساس اقدام سپاه 

در مواجهه با شناورهای آمریکایی در منطقه هم به لحاظ 

تئوریک و هم به لحاظ تجربه تاریخی کاملا توجیه پذیر است.

در این میان اما پاسخ به یک سوال مهم به نظر می رسد و 

آن این است که آیا آمریکایی ها واکنشی به این اقدام ایران 

خواهند داشت یا خیر؟ برای پاسخ به این موضوع باید به 

موضع گیری مقامات آمریکایی رجوع کرد. 

 مایک پمپئو، وزیر امورخارجه آمریکا در این باره گفته است: 

»در حال ارزیابی این هستیم که چگونه به بهترین شکل 

پاسخ داده و نارضایتی خود را درباره اتفاقی که رخ داد، 

منتقل کنیم.« علاوه بر این وزیر دفاع این کشور نیز پس از 

اتفاق چهارشنبه گذشته نوشت که شرایط کاملا معمولی 

و عادی است.

با کنار هم قرار دادن این دو اظهارنظر و البته تجربه ای که 

آمریکا چندی پیش و در ماجرای عین الاسد به دست آورد باید 

گفت که به احتمال فراوان آمریکایی ها پیام ایران را به خوبی 

دریافت کرده اند و فهمیده اند که در صورت هرگونه اقدامی، 

پاسخی درخور داده خواهد شد. اما سوال اینجاست که آیا 

تحرکات آنها با این وصف پایان خواهد یافت؟

در جواب باید بگوییم که پاسخ صحیح و قطعی این سوال 

چیزی نیست جز توصیف سرنوشتی که برای منطقه رقم 

خواهد خورد، به این معنا که با مصوبه ای که پارلمان عراق 

درباره خروج نظامیان این کشور گذرانده است و حالا عزم 

راسخی که ایران برای اخراج آمریکا از منطقه پیدا کرده حتما 

مراحل جدیدی از چالش ها آغاز شده است و در این مسیر 

آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا می خواهد هزاران کلیومتر 

دورتر از مرزهای خود باقی مانده و به درگیری با ملت های 

منطقه ادامه دهد یا اینکه ترجیح می دهد منافع خود را در 

جایی دیگر دنبال کند. »فرهیختگان« در شماره امروز خود و 

در گفت وگو با دو تن از کارشناسان سیاست خارجی، همین 

مسااله را مورد بررسی قرار داده است.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مریم عاقلی
 روزنامهنگار

مجموع شرایط سیاسی
و امنیتی غرب آسیا

و داخل آمریکا نشان می دهد
تنها راه باقی مانده برای

ایالات متحده خروج از منطقه است


